


 شْذا .ًوی شَد کس ّز ًصیت کِ است تَفیقی شْذا اس صحجت

  رهَسی ٍ رهش دارای ارتجبط ایي کِ داشتٌذ خذاًٍذ ثب ارتجبطی

 شْذا راُ دٌّذُ اداهِ کِ ثشرگَاراًی ٍ هجلغبى ،طلاة است؛

 طلجِ اس لذا .ثبشٌذ رهَس ایي کشف صذد در ثبیست هی ّستٌذ

 :رٍد هی اًتظبر
 



 ُخَى ثب آًْب کِ ّوچٌبى .دارد ًگِ سًذُ شْذا هثل را اسلام را 

 حبضز هجبرسُ صحٌِ در خَد علن ثب ًیش طلاة جٌگیذًذ خَد

 .شًَذ

پزآٍاسُ تبریخ در را آًْب ًبم کِ شْذاست عشت .ثبشٌذ عشتوٌذ 

 .است داشتِ ًگِ سًذُ را حسیي اهبم ًبم کِ ّوبًگًَِ کزدُ،

 

  سیزا تاشىذ عشت کسة دوثال تٍ می تایست شُذا اس تیش طلاب

  .داشت وخًاَىذ جامعٍ در پذیزشی صًرت ایه غیز در کٍ

 

 

 



 ّیچ کذاهشبى ثِ اهب هی کٌذ استفبدُ دًیب اهکبًبت ّوِ اس شْیذ

 کِ شْذایی چِ .هی رٍد ثزٍد خَاستٌذ اٍ اس ّزٍقت .ًوی ثٌذد دل

 چٌیٌین؟ ًیش هب آیب .گذشتٌذ ًَرسیذُ ثچِ ٍ تبسُ عزٍس اس

 ثجخشین ظبّز ثِ شبیذ کٌذ پبرُ را هب کتبة هب دٍست فزسًذ اگز

   ؟ هیکٌین پبک ّن خبطزهبى اس آیب اهب

  عجَر آى اس راحتی ثِ کي، رّب را هسئَلیتت ثگَیٌذ هب ثِ اگز 

 ؟ هی کٌین

 ثزای آًْب اس گذشتي چزا خذاست ثزای چیش ّوِ اگز راستی ثِ 

 هی ٍادار گذشتی چٌیي ثِ را شْذا چیشی چِ .است سخت هب

 چیست؟ گذشتي ایي راس کٌذ؟

   .کزد هزاجعِ آى ّب گذشتِ ثِ ثبیذ آى داًستي ثزای



ُهب اهزٍس جبهعِ ًیبس .است کزدى کوک ٍ قٌبعت شْذا را 

 ٍ ثبشذ قٌبعت اّل ثبیذ خَد طلجِ .است دستگیزی ٍ کوک

 .کٌذ دستگیزی ثتَاًذ

ًیستین ایٌگًَِ هب .هی گزفتٌذ سجقت خیز کبر در شْذا. 

 ًکزدى  تحول ، یکذیگز تخزیت ًیست، عشت راُ ًوزُ

 قلن کِ طلاة؛ جبًت اس خصَصب .ًیست عشت راُ یگذیگز

   .است ثبلاتز شْذا خَى اس عبلن

 الله الی اوقطاع شُذا مگًی سز آن ي شُذا تارس يیژگی

  در شُیذ  ي است تىذی رتثٍ ي درجٍ دارای مقام ایه .است

 !رسیذٌ کمال درجٍ تٍ مقام ایه

 کٌبر ٍ خذا ثزای کزدى کبر هی آیذ، دست ثِ شْذا اس آًچِ

   .خذاست ثزای چیش ّوِ گذاشتي



 آى ّب ثِ دًیب اهکبًبت توبم اس استفبدُ کٌبر در ثتَاًذ اگز اًسبى

 :هی آیذ ٍیژگی دٍ کٌذ کست را الله الی اًقطبع ٍ ًشَد ٍاثستِ

ثزکبت خیلی شذ اتصبل ثِ تجذیل اًقطبع ٍقتی :الله الی اتصبل 

 ایي کِ است شذُ ًقل ًیش علوب ٍ شْذا خبطزات در .دارد

 ًیش شوب ٍ .رسذ هی شوب ثزای اخزٍی چِ ٍ دًیَی چِ ثزکبت

   .داریذ را آى تجزثِ ًَعی ثِ

است تبریخ در عشت ثبرس ًوًَِ حسیي اهبم :عشتوٌذی. 

   .دارد طلاة ثب ارتجبطی چِ ٍ چیست عشت ایي خبصیت

  قلَة تسخیز است عشت دارای خذاًٍذ جبًت اس کِ کسی

   .هی کٌذ

 ٍ ظبّزی عشت : است گًَِ دٍ ثِ عشت کِ داشت تَجِ ثبیذ اهب

  چشوشبى هی دیذًذ را حسیي اهبم شکست کِ کسبًی لذا ثبطٌی؛

 کلیذ .است ثیشتز قذرتش ثبطٌی عشت اهب ثَد ظبّزی عشت ثِ

   .داشتٌذ را ٍیژگی ایي شْذا .است عشت هزدم ثز تبثیز ٍ تسخیز



  ٍ را اًقطبع ًِ هی خَاّذ را اتصبل ایي ًِ دشوي است هسلن آًچِ

 ایي .شْذاست ًبم ثزداشتي دشوٌی ایي ثبرس هصذاق.را عشت ًِ

 پس .است حسیي اهبم دشوي راُ ایي ًیست حسیي اهبم راُ

  انقطاع مردم میخواهند هستند شهدا راه کردن قطع دنبال

 .باشند نداشته

 دارًذ؟ هشکل هزدم داریذ هزدم حجبة ثِ کبر چِ

 اًذ؟ افسزدُ هزدم داریذ هزدم ثبسی آة ٍ تفزیح کبر چِ  

 .دارد خزیذار ّن حزفْب ایي ٍ گزیِ؟ ّوش چزا غن؟ ّوش چزا  

  ًوی آٍرد را جَاًش ّستٌذ رٍضِ اّل کِ خبًن ّبیی ثیي حتی

 در .است کبرکزدى درحبل  دشوي .هی گیزد افسزدگی چَى

 را (ع) ثیت اّل راُ شْذا هبًٌذ اگز  .دارد اهیذ ّن ّب هذّجی

 سَاستفبدُ هب غفلت ایي اس دشوي ٍ هی شَین غفلت دچبر ًزٍین

 .هی کٌذ




